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ویدیویی که به »حنابندون« ختم شد

گروه فرهنگ و هنر- عرفانه کریمی کارگردان فیلم کوتاه »حنابندون« 
با اشــاره به اینکه این فیلم داســتان پســر بچه‌ای است که می‌خواهد برای 
دیدن پدرش به خط مقدم برود درباره ایده شکل‌گیری این اثر توضیح داد.
عرفانه کریمی کارگردان فیلم کوتاه »حنابندون« درباره شــکل‌گیری 
سوژه این فیلم گفت: سوژه اولیه فیلمنامه »حنابندون« از جایی شکل گرفت 
که من در اینستاگرام ویدیویی از بچه‌های درگیر جنگ می‌دیدم. این بچه‌ها 
در کف پایشــان اسم‌هایشان را می‌نوشتند زیرا می‌دانستند که قرار است در 
این جنگ کشته شوند. آن‌ها این کار را می‌کردند تا جنازه‌شان زمانی که پیدا 
شد، هویت داشته باشد. این ویدیو بسیار برای من تاثیرگذار بود و از همینجا 

ایده نگارش فیلمنامه در ذهن من و محمدامین قربان‌زاده شکل گرفت.
وی درباره داســتان این فیلم توضیح داد: این فیلم داستان پسربچه‌ای 
است که همراه مادرش و یکسری جنگ‌زده در یک مدرسه زندگی می‌کنند. 
این بچه می‌خواهد برای دیدن پدرش همراه یکی از رزمنده‌ها به خط مقدم 
جبهــه برود. او برای اینکه اگر در جبهه اتفاقی برایش افتاد پیکرش هویت 

داشته باشد، نامش را روی بدنش می‌نویسد.
این کارگردان درباره چالش‌هایش ســاخت یک درام جنگی تصریح 
کرد: ســاختن فیلم کوتاه »حنابندون« برای من چالش بزرگی بود زیرا ژانر 
درام جنگی و دفاع مقدس به لحاظ فضاســازی و طراحی صحنه کار بسیار 
ســختی است. همچنین کار با بازیگر کودک چالش بزرگی بود. من به فیلم 
کوتاه به شــکل یک موقعیت نگاه می‌کنم یعنی اتفاقی که طی ۲۴ ســاعت 
قرار است رقم بخورد نه داستانی که مانند فیلم بلند سینمایی ابعاد مختلف 
و پیچیده ای دارد. فیلم کوتاه »حنابندون« هم موقعیتی اســت که کودک ما 

در آن قرار می‌گیرد و نسبت به آن کنشی انجام می‌دهد.
کریمــی در پایان دربــاره تجربه همکاری با روزبــه بمانی به عنوان 
تهیه‌کننده »حنابندون« گفت: روزبه بمانی قبل از اینکه خواننده و آهنگساز 
باشــد یک شــاعر است. من ســال‌ها با آقای روزبه بمانی آشنایی داشتم و 
ایشان از یک جایی به پروژه ما اضافه شدند. به این دلیل که خودشان سال 
ها قبل در سینما فعالیت داشتند و هنرجوی سینما بودند، همچنین فیلمنامه 
های بســیار خوبی درباره جنگ دارند، حضور پررنگی در پروژه ما داشتند 
و خوشحالم که با ما همکاری کردند. روزبه بمانی صاحب قلم است و این 
برای یک فیلمســاز خیلی مهم اســت که یک شاعر پشت فیلم باشد و همه 

چیز را شعرگونه نگاه کند.
فیلــم کوتاه »حنابندون« به نویســندگی عرفانــه کریمی، محمدامین 
قربان‌زاده و تهیه‌کنندگی مشــترک روزبه بمانی و انجمن ســینمای جوانان 

ایران تولید شده است.
‌عوامــل فیلم کوتاه »حنابندون« عبارتنــد از فیلمنامه: عرفانه کریمی، 
محمد امین قربان‌زاده، مدیر فیلمبرداری: روزبه رایگا، طراح صحنه و لباس: 
سعید هنرمند، طراح گریم: صادق مشهدی، مدیرتولید: سیدعلی ساداتیان، 
صدابردار: ســعید زند، دســتیار اول کارگردان و مدیر برنامه‌ریزی: بهرام 
ابراهیمی، منشی صحنه: مهتاب شیخ انصاری، جانشین تولید: عباس اکبری، 
عکاس: ســارا جاهدنیا، ناظر تدوین: مســتانه مهاجر، تدوین: محمدامین 
قربــان زاده، جلوه های ویژه: امیر ولی‌خانی، اصلاح رنگ و نور: ســامان 
مجدوفایی، ترکیب و طراحی صدا: عرفان یزدی، آهنگساز: سعید رضایی، 

طراح لوگوتایپ: مهدی سعیدی.

فرهنگ و هنر

گــروه فرهنگ و هنر- مراســم 
بزرگداشــت »محمدرضا شــجریان« 
با عنوان »مهر هــزاران آواز« با حضور 
جمعــی از اهالی فرهنگ و هنر ازجمله 
محمدرضا شفیعی کدکنی، عبدالمجید 
ارفعی، حســین آقاسی، مظفر شفیعی، 
حســام‌الدین  ذوالقدر،  محمدابراهیم 
سراج، بهرام گودرزی، جواد بختیاری، 
پیمــان ســلطانی، جمال‌الدین منبری، 
حســام‌الدین ارفعی، سهیل محمودی، 
عبدالجبار کاکایی، عبدالمهدی مستکین، 
ابوالفضل جلیلی، داریوش محمدخانی، 
هوشــنگ امیــر اردلان و ... در خانــه 
هنرمندان ایران برگزار شد. عبدالمهدی 
مستکین )مدیرگروه فرهنگ کمیسیون 
ملی یونســکو در ایران( به عنوان اولین 
سخنران گفت: میبدی در کتاب کشف 
الاسرار می‌گوید که انسان، ساز خداوند 
اســت. از چه روی انسان، ساز خداوند 
است؟ گفت از آن روی که در پرده‌های 
دل او میدمد. او می‌فرماید که آدمی چهار 
پرده دل دارد؛ صدر، قلب، فواد و شغاف. 
اگر صدر و قلب گرفته بود، شغاف و فواد 
به رایحه دلبر و دلکش او نمی‌رسد و کسی 
می‌تواند به مرحله فواد برسد که دائم در 
کار پیراستن زدودن اغیار از هویدای دل 
باشد. چه می‌شود که کسی نام و نشانش 
به آسمان فراز می‌آید؟ در بنیاد تاریخ دراز 
آهنگ و دیده مثال ایران زمین، نام کسانی 
بر آفاق جلوه‌گر می‌شــود که پیوسته در 
کار ســتیز با دیوهای درون‌ است. آدمی 
تا با سرانگشتان و قلم و چکش و عشق 
و محبت حضرت دوســت به تراشیدن 
اغیار از وجود خویش نپردازد نمی‌تواند 
اثر هنری خودش را متجلی کند. اســتاد 
محمدرضا شــجریان کســی است که 
کوشید با دیوهای شرزه وجود خویش 
به پیکار برخیزد. مقام و جاه و ثروت او 
را فریب نداد. رشک در او جایی نداشت. 
می‌کوشــید هر آنچه که بر دل او استوار 
می‌گردد و با پیمایشی که در میان اوراق 
بزرگان ایران زمین دارد از فردوســی و 

عطــار و حافظ و ســعدی و ... آن خود 
وجودی خویش را متبلور کند.

مســتکین بیان کرد: هنرمندی که 
به مقاماتی می‌رسد مشغول خود است، 
دیگر اشتغال نیست. بلا و آفتی که امروزه 
بر جان هنر ما زده آن اســت که انسان‌ها 
در کار قیاس‌اند. این نگرش آدمی را فرو 
می‌کاهد و جایگاه او را بسنده نمی‌سازد. 
اگر ســر آن داریم که بانــگ و نوای ما 
فرشته‌ها را به رقص درآورد، راهش آن 
اســت که اثر هنری خویش را جلوه‌گر 
سازیم؛ چراکه به قول مولانا کل هستی 
برای اظهار شدن آمده است. من باتمام 
وجود لذت می‌برم که عاشقان فرهنگ 
و تمدن ایــران زمین در جای جای این 
سرزمین حضور دارند و صدا و بانگ و 
نوای آنها به گوش می‌رسد. او در انتهای 
ســخنان خود گفت: استاد محمدرضا 
شجریان شاهین صفتانه زیست. بر اوج 
سپهر هنر ایران زمین درخشید و نقطه‌ای 
بــود بر آن چرخ کبــود که امروز ما این 
نقطه را پرتو افشــان کره‌ایم و به بزم او 
به شادی نشســته‌ایم. در ادامه داریوش 
محمدخانی )عکاس( گفت: در آذرماه 
ســال ۱۳۹۹ که استاد از دنیا رفته بودند، 
در حال بررســی فیلم‌های ایشان بودم 
که به فیلمی برخوردم و متوجه شــدم 
کســی به نام غلامرضا دادبه )استاد آواز 
ایرانی و ایران شــناس( در زندگی استاد 
تأثیر گذاشته است. سه ماه درباره آقای 
دادبه تحقیق کردم و متوجه شدم شمس 
و مولانایــی در زمان حال ما اتفاق افتاده 
اســت. به هر دری زدم آن در بسته بود. 
با هر کســی صحبت می‌کردم به نتیجه 
نمی‌رسیدم. چهار صفحه درباره استاد 
دادبه پیدا کردم و متوجه شــدم با عنوان 
»جانسوز« شناخته می‌شده و در جوانی 
نواری را در سوگ بنان منتشر کرده بود 
که یک طــرف را خود و طرف دیگر را 
اســتاد شجریان خوانده بود. شخصیت 
آقای دادبه را مطالعه و بررسی کردم که 
چرا آقای شــجریان باید عاشق این مرد 
باشد و شخصیت او را در خود بپروراند. 
متوجه شدم اینکه آقای شجریان یک سر 

و گردن از همه خوانندگان بالاتر است، 
بخاطر مردم شناســی و به روز زندگی 
کردن او بوده که بسیاری از خوانندگان 
ایــن را درک نکرده‌انــد. ایــن هنرمند 
تصریح کرد: با بررســی مصاحبه‌های 
استاد شــجریان فهمیدم آقای دادبه به 
آقای شــجریان رهایی، تاریخ، باستان 
شناسی، مردم شناسی، سفره آرایی، گل 
آرایی و باغبانی آموخت و وجود او را با 
طبیعت آشــنا کرد. این چیزها است که 
استاد شجریان را یک سر و گردن بالاتر 
می‌برد. محمدخانی بیان کرد: تمام آثار 
استاد شجریان را بررسی کردم و متوجه 
شــدم از سال ۵۸ به بعد، استاد شجریان 
شــعرهای باباطاهر را خواند که قبلا از 
اشــعار او در کارهایش استفاده نکرده 
بــود که برایم جای ســوال بود که چرا 
باید از اشعار باباطاهر استفاده کند؛ زیرا 
دشستانی که آقای دادبه به آقای شجریان 
آمــوزش داده بودنــد مثــل آوازهای 
چوپان‌هایی بود کــه رها می‌خوانند و 
این رهایی را بعدا در شــعرهای حافظ 

و سعدی هم استفاده کرد. 
مقایسه کنید، گلهای ۵۶ در دستگاه 
چهارگاه خوانده شده، همان چیزی که 
در »دســتان« خوانــده و دقیقا این را در 
دســتان ۶۵ خوانده و ســال ۶۷ هم در 
کنسرت پاریس همین را اجرا کرد. سه 
تفاوت عمده در این سه کار وجود دارد، 
نمونه سال ۵۳ خیلی کلاسیک خوانده 
شــده؛ زیرا در گروه آقــای پایور اجرا 
شــده و ایشان بسیار سختگیر و خشک 
بوده‌اند. تا اینکه به ســال ۵۸ می‌رسیم و 
استاد شجریان با آقای دادبه آشنا می‌شود 
و سه چهار روز با هم صحبت می‌کنند. 
دقیقــا همان چیزی که بین شــمس و 
مولانا رخ می‌دهد. اســتاد شجریان ۲۰ 
سال شاگردی استاد دادبه را هیچ جا بیان 
نکرد؛ زیرا خود استاد دادبه خواسته بود.
این هنرمند افزود: استاد شجریان 
پیش از هر کنســرت خود در چند نقطه 
ســالن می‌نشســت و از یک نوازنده و 
دخترش می‌خواســت که اجرا کنند که 
کیفیت صدا را بررسی کند. کدام یک از 

خواننــدگان ما این کار می‌کنند؟ تنها به 
یک ساندچک می‌روند و تمام. راز بزرگ 
ماندگاری استاد شجریان مردم‌داری او 
بــود که این را از آقای دادبه آموخته بود. 
چــرا این همه خواننده داریم که به گرد 
پای شجریان نمی‌رسند؟ چون شجریان 
خــودش را در مــردم ظهــور می‌کرد. 
اســتاد شجریان زبان زمان خودش بود. 
ابوالفضل جلیلی )کارگــردان( نیز در 
این مراســم گفت: من کوچک که بودم 
بــه چیزهایی علاقه داشــتم که خودم 
هم نمی‌دانســتم چیســت و هر چه را 
که بیان می‌کــردم مادرم می‌گفت »گناه 
دارد، به جهنم می‌برند و می‌سوزاننت«. 
آجیل‌خوری‌هایی آن زمان بود که قاشق 
را که بــه آنها می‌زدی صدای ســنتور 
می‌داد. یک بار قاشــقی دستم بود که به 
آن زدم و مــادرم گفــت »نکن، می‌برن 
می‌سوزاننت«. مادرم یک کمد داشت که 
در آن یک چمدان خیلی بزرگ داشــت 
و لباس شــب عروســی او در آن بود و 
زمانــی که خانه نبودند در آن چمدان را 
باز می‌کردم، وســایل چمدان را بیرون 
می‌ریختم، داخــل آن می‌رفتم، درش 
را می‌بســتم و شــروع می‌کردم به آواز 
خوانــدن. نمی‌دانم چه می‌خواندم، ای 
کاش دوربینی بــود که فیلم می‌گرفتم. 
زمانی کــه می‌خواندم حس می‌کردم با 
آن چمدان پرواز می‌کنم و تصاویری را 
می‌دیدم که بعدها در سوئیس زمانی که 
هواپیما در حال فرود بود گفتم: »من همه 
این‌هــا را دیده‌ام.« این هنرمند ادامه داد: 
زمانی که نوجوان بودم با یکی از دوستانم 
که همسایه ما بود به اهواز رفتم. در آنجا 
پس از یک میهمانی با یک دانشجو هم 
صحبت شدم که از من خواست از خودم 
بگویم. در ادامه از من پرسید در موسیقی 
به چه کســی علاقه دارم که گفتم کسی 
را نمی‌شناسم، شاید ایرج. گفت: »چرا 
ایرج؟« گفتم:»چون حس و حال خاصی 
دارد و ســاده است.« به من گفت: »کمی 
بخوان.« من هم خواندم. گفت: »در آواز 
به دنبال چه هســتی؟« گفتم: »نمی‌دانم. 
دنبال یک کشــف و شــهودم. اینها که 
گوش ‌می‌دهم ســاده هستند، یک چیز 
سخت می‌خواهم.« کاستی به من داد و 
گفت: » این کاســت »پر کن پیاله را« با 
صدای »سیاوش« است.« گفتم: »سیاوش 
کیست؟« گفت: »برو گوش کن.« فردای 
آن روز کــه کاســت را گــوش کردم 
احساس کردم حالم عوض شد و تا شب 
صد بار آن را گوش کردم. هر بار خواستم 
همانند او بخوانم صدایم مثل زوزه بود. 
شــب که آن دانشجو را دیدم، گفتم  که 
خواندن این کار خیلی ســخت است و 
نمی‌توانم. گفت که اگر علاقه‌مندی باید 

ایــن را گوش 
کنــی و باقی آنها 

را فرامــوش کن. از اینجا بود 
که من عاشق آقای شجریان 

شــدم. جلیلی ادامه داد: از 
آنجایی کــه فیلم‌هایم 
را توقیــف می‌کردند 
نمایــش  اجــازه  و 
خیلی  نمی‌دادنــد، 

جایــی نمی‌رفتم ولی چون آرزویم این 
بود که آقای شــجریان را ببینم، به یک 
عروسی دعوت شــدم که گفته بودند 
آقای شجریان هم هست و رفتم. زمانی 
که رفتم و آقای شجریان را دیدم آنقدر که 
او را دوست داشتم دلم نمی‌آمد او را نگاه 
کنم. به من گفت: »بیا اینجا جلیلی فیلم چه 
می‌سازی که مدام جلویش را می‌گیرند؟« 
خوشحال شدم که مرا می‌شناسد. گفتم 
من کارهای شــما را می‌ســازم. گفت: 
»یعنــی چه؟« گفتم: »من هر چه دارم در 
هنر از صدای شما است و هر بار که کاری 
را آغاز می‌کنم از ابتدا تا انتها کارهای شما 
را زمزمــه می‌کنم. زمانی که در خارج از 
کشور از من می‌خواستند مصاحبه کنم 
به جای اینکــه پول بگیرم می‌گفتم من 
یک کاســت به شــما می‌دهم این را در 
رادیو پخش کنید. صدای استاد شجریان 
است.« هوشــنگ امیر اردلان )معمار و 
از دوستان شجریان فقید( طی سخنانی 
گفت: به عنوان یک خــادم و ارادتمند 
توفیق دوستی و آشنایی با بزرگواری مثل 
استاد شجریان را داشتم و افتخار راستین 
من این اســت که در سه نوار برجسته از 
این بزرگوار توفیق همکاری داشتم. به 
خاطر دارم در ســال ۱۳۶۰ که »دستان« 
و »بیداد« هنوز سرنگرفته بودند، من در 

محضر آقای شجریان و پرویز مشکاتیان 
بودم که صحبت تولید این اثر پیش آمد. 
رشــته من معماری بود ولی در طراحی 
گرافیک بی‌اســتعداد نبودم و شوقم به 
موسیقی مرا همراهی می‌کرد. بیداد را به 
من ســپردند ولی اسمی از بیداد نبود. به 
این فکر کردم که باید چه کنم؟ دو سال 
طول کشید که کار آماده شد. باید مجوز 
گرفته می‌شد که کار بالا گرفت و قرار شد 
کار منتشر نشود. خدا رحمت کند آقای 
بهمن بوستان را که این کار را نجات داد 
و گفته بود که بیداد گوشه‌ای از همایون 
اســت و علت نام‌گذاری این اســت. 
عبدالجبار کاکایی نیز طی سخنانی کوتاه 
گفت: از زمانی که کلمات شعر در ذهن 
شاعر نطفه می‌بندد و جنین شعر تشکیل 
می‌شود و تا زمانی که تحریرمی‌شود در 
اوراق و ســپس با صدای راویان به اجرا 
درمی‌آید، شــعر مراحل کمال خودش 
را طی می‌کند و محمدرضا شــجریان 
در موســیقی و آواز ایرانی کسی بود که 
تصویر کمال یافته‌ای از شــعر شاعران 
ایرانی را عرضه می‌کرد. کیست که وقتی 
صدای محمدرضا شجریان را می‌شنود 
که شــعر سعدی را می‌خواند خود را در 
خانقاه سعدی در شیراز تصور نکند؟ یا 
وقتی شــعر مولانا را می‌خواند یاد بازار 

شکرفروشان قونیه نیفتد.

برای اطلاعات بیشتر با شماره
 09126753774  یا  09125887124  تماس بگیرید

در مراسم بزرگداشت محمدرضا شجریان، جمعی از دوستان او به بیان خاطرات و تشریح ویژگی‌های 
شخصیتی و هنری او پرداختند که در همین راستا در توضیح راز ماندگاری او، به ویژگی مردم‌داری او اشاره شد.

روایت یک شمس و مولانای جدید؛

راز ماندگاری محمدرضا شجریان 
از نگاه اهل فرهنگ و ادب

نیـما رجبـی

 از زمانی که کلمات شعر در ذهن شاعر نطفه می‌بندد و 
جنین شعر تشکیل می‌شود و تا زمانی که تحریرمی‌شود 
در اوراق و ســپس با صــدای راویان به اجرا درمی‌آید، 
شــعر مراحل کمال خودش را طی می‌کند و محمدرضا 
شجریان در موسیقی و آواز ایرانی کسی بود که تصویر 
کمال یافته‌ای از شعر شاعران ایرانی را عرضه می‌کرد.
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